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 هشتم بخش

 جمعه سیاه

 

در باواریا حزب به اوج خود رسیده بود. در همان زمان نیز حکومت باواریا دریافت که 

             نهاآسبت به دولت برلین فرا رسیده است. زمان بهره برداری از نارضایتی عمومی ن

می خواستند دست به حمله زده و در نتیجه رایش را تجزیه کنند. خود هیتلر قاطعانه مصمم 

ن برای سازماندهی یک حمله متحد بود که از این اتفاق جلوگیری و از انزجار از برلی

علیه دولت رایش استفاده کند. وقایعی که اصطلاحا منجر به کودتای هیتلر شد همگانی 

ست و توضیح آنها در اینجا فضای زیادی خواهد گرفت. قرار شد به خوبی شناخته شده ا

در پنجمین سالگرد شورش ننگین نوامبر ضربه قاطعی وارد آید. هیتلر  3291در نهم نوامبر 

و  دولت، ارتشنمایندگان و و سیسر )سر، لوافون کآقایان  با اعتماد به وعده های جدی

آلمان جدید را اعلام و دولت رایش را از  پلیس( در فاصله شب هشتم تا نهم نوامبر تولد

کار برکنار کرد. روز بعد قرار بود راهپیمایی به سوی برلین آغاز شود. امروز می دانیم که 

آقای فون کار به عنوان نماینده گرایش های کاتولیک و خاندان ویتِلسباخ اقدام کاملا 

 نبش بدون اینکه بداند با عملنوامبر برنامه ریزی کرده و درنتیجه ج 39متفاوتی را برای 

 خود وحدت رایش را حفظ کرده بود.

حوالی ظهر روز نهم نوامبر اولین ستون های راهپیمایی و آواز غیرمسلح مبارزان آزادی 

توسط پلیس در نزدیکی تالار فیلدمارشال در مونیخ هدف گلوله قرار گرفت. هجده نفر 

شدند. در کنار هیتلر ژنرال لودندورف،  جان خود را فدا کرده و تعداد زیادی نیز زخمی

و در کنار لودندورف من به عنوان افسر فرمانده نیروهای طوفان راهپیمایی کردم. هیتلر و 

لودندورف با معجزه ای نجات یافتند. من نیز افتادم و با دو گلوله به شدت مجروح شدم. 

کسته و امید آزادی سروصدای وحشیانه مسلسل ها به طور ناگهانی شادی ها را درهم ش
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را از بین برده بود. بار دیگر همانطور که چندین بار در تاریخ آلمان اتفاق افتاده است 

خیانت مانع از پیروزی شد. به نظر می آمد جنبش جوانی که به تازگی ظهور کرده بود از 

ید به عبین رفته است. پیروان پراکنده شده بودند و رهبرانشان در زندان، مجروح و یا در تب

سر می بردند؛ و در نظر انسانهای ضعیف که بار دیگر دلسرد شده بودند به نظر می رسید 

 که آلمان در نهایت از دست رفته است.

اما خیلی زود مشخص شد که این فداکاری ها بیهوده نبوده است، چراکه بذری که در 

و فعالیت  بارزینخون کاشته شده بود به طرز شگفت انگیزی شروع به جوانه زدن کرد. م

تر و نسبت تر، با تجربههای آنها محکم تر از همیشه باهم یکی شدند و خود هیتلر نیز قوی

به هر زمان دیگری به آینده امیدوارتر بود. در دوران حضور وی در زندان اوضاع ناامید 

م آور اکننده به نظر می رسید اما هنوز آزاد نشده بود که نیروی جاذبه عظیم این رهبر و پی

آشکار شد. او دوباره پرچم را به دست گرفت و بلافاصله مبارزان قدیمی و هزاران مبارز 

جدید دور او جمع شدند. این جنبش اینک نه تنها در باواریا بلکه در شمال آلمان نیز 

تثبیت شد. با راهپیمایی به سمت تالار فیلدمارشال در مونیخ، جنبش جوان وارد تاریخ 

ری و هدایت مبارزه برای آزادی، شرافت، کار و نان را که اکنون آغاز جهان شد و رهب

شده بود به دست گرفت؛ جایگاهی که هیچ سازمان دیگری نمی توانست در آینده ادعای 

ونال بود که دستور شلیک به سربازان ناسیآنرا داشته باشد. این یک دولت طبقه متوسط 

ت کرد و در نتیجه آخرین آثار بی اعتمادی نسب سوسیالیسم را در تالار فیلدمارشال صادر

مانی محو شد. احزاب طبقه متوسطبه این جنبش از چهره بسیاری از کارگران صادق آل

دیگر نمی توانستند با این دروغ که نماینده ملت هستند در میان مردم جای گیرند. در آنجا 

 ندیشهاال سوسیالیسم سرانجام آنها به رنگ واقعی خود ظاهر شدند و همانجا بود که ناسیون

تحریف شده ناسیونالیسم را از بورژوازی جدا کرد. به این ترتیب جنبش دیگر 

ها اجازه دهد که خود را نمایندگان سوسیالیسم بنامند. توانست به سوسیال دموکراتنمی



3 
 

طبقات متوسط مفهوم عالی ناسیونالیسم را که ترویج خیر و صلاح همه مردم بود گرفته و 

آنرا به جینگوئیسم تنزل داده بودند که ریشه در الکل و کسب سود داشت. به همین ترتیب 

سوسیال دموکرات ها نیز مفهوم ناب سوسیالیسم که به معنای خدمت به جامعه و حق هر 

فرد برای داشتن یک زندگی شایسته است را گرفته و آنرا به مسئله صرف غذا و دستمزد 

 تنزل داده بودند.

به دو اردوگاه متخاصم تقسیم شده بود که در یک سو پرولتاریا و در سوی دیگر آلمان 

ه به عنوان نمایندگان ناسیونالیسم ظاهر شدند کطبقه متوسط قرار داشت. طبقات متوسط 

 موردز که نی ر و ظلم بود. پرولتاریای نفرت انگیز از جبدر چشم کارگران به عنوان نماد

 به عنوان نماد نابودی و لغو مالکیت خصوصی ظاهر شدبود  بزدل هایو ترس بورژوا تنفر

گر مخالفت با یکدی چاره ای جزمتقابلاً منحصر به فرد  ۀندیشبه نظر می آمد این دو ا و

. به ملت توهین می کند و طرف دیگر به مردم طرفین. به نظر می رسید که یکی از ندارند

           جود نداشت. هیتلربین آنها وآشتی  هیچ پلی بین دو طرف ساخته نمی شد و امکان

مردم شده و تا زمانی که وضع به  میان ه موجب تفرقهندیشمی دید که تحریف این دو ا

این شکل باشد هیچ وحدتی ممکن نیست. بنابراین او نمادها را از هر دو طرف گرفت و 

ار ناسیونال ن کنتیجه ایو  ما ذوب کرد تا ترکیبی جدید بسازد مکتب در بوته فلسفه

سوسیالیسم بود که اتحاد منحصر به فرد و غیرقابل تجزیه این دو اندیشه در عمیق ترین و 

الت عدبهترین شکل خود است. او به کارگران توضیح داد که هیچ سوسیالیسم و 

را به  همه ملت و صلاح خیر تاسوسیالیستی وجود ندارد مگر اینکه کسی آماده باشد 

می خواهد سرنوشت فرد را بهتر کند باید آماده باشد تا  کسی کهرسمیت بشناسد. 

را متقاعد سرنوشت همه ملت را بهبود بخشد. در همان زمان او حامیان طبقات متوسط 

کرد که هرگز نمی توانند به قدرت و وحدت ملی دست یابند مگر اینکه حاظر باشند به 

رنوشت هر یک از آنها به عنوان و به س کردههر یک از هموطنان حقوق خود را اعطا 
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دغدغه شخصی خود نگاه کنند. او به هر دو طرف توضیح داد که ناسیونالیسم و 

سوسیالیسم در تقابل باهم نیستند بلکه کاملاً برای یکدیگر ضروری اند. بنابراین او هر دو 

 تبکمو پس از آن بطور منطقی نمایندگان این دو  نمودرا در یک فلسفه ترکیب  تفکر

را به هم نزدیک کرد و آنها را متحد ساخت و اینگونه به همبستگی ملی دست یافت. این 

ن هیتلر باقی خواهد ماند که او بر شکاف بی افتخاربزرگترین  بعنوان عمل برای همیشه

ژوازی به احزاب بورپرولتاریا و بورژوازی پل نزد بلکه آن را با پرت کردن مارکسیسم و 

ین ترتیب او به جنگ ویرانگر طبقات و احزاب پایان داد و اتحاد ملت و ورطه پر کرد. بد

 همبستگی مردم را به ارمغان آورد.

 

 نهمبخش 

 تاکتیک های قانونی
 

از تاکتیک های انقلابی  شد ناچارحزب  ، چراکهاما اکنون سخت ترین مبارزه آغاز شد

خود دست کشیده و با روشهای قانونی پیشروی کند. هیتلر نمی خواست سربازان خود را 

برای بار دوم در معرض خطرات یک نبرد خیابانی قرار دهد. او نمی خواست یک بار 

سلح می دانست نیروهای م ، زیرادیگر بین پیروانش و نیروهای مسلح درگیری ایجاد شود

ر د ضرورتاو  بوده ودار ادر قلب خود طرف هستند« رایشسور»که نماینده ارتش از آنجا

کنار او قرار دارند. او خودش بیش از حد یک سرباز بود و بنابراین این ارتش کوچک 

آلمانی را آنقدر دوست داشت که نتوانست آنچنان تقابل وحشتناک وفاداری ها را به آن 

ر سخنرانی دفاع خود در دادگاه مونیخ پیشگویی کرده دانست و قبلاً دتحمیل کند. او می

ورشان ها برای آزادی کشبود که روزی فرا می رسد که رایشسور و ناسیونال سوسیالیست

هیتلر توانست این تغییر تاکتیک را به وجود آورد. در ؛ و سرانجام در یک صف بایستند
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ه را ب وین کسی نمی توانست چراکه اکنو او این امکان را فراهم آورد 3291نهم نوامبر 

ترسو بودن برای اقدامات انقلابی متهم کند. مردم دیگر نمی توانستند بگویند که او فقط 

هیتلر ثابت کرده بود که می تواند عمل کند. او چراکه  حرف می زند و عمل نمی کند

افسران زیردستش در آن موقعیت مانند  همراه باخود در رأس سپاهش قرار داشت و 

ده که پیروان خود را تحریک نمو نکرده بود ها عوام فریبیو کمونیست  ها مارکسیست

فاتر های تحریرشان در داحتیاط روی صندلیخودشان از سر اما و به سنگرها می فرستادند 

کردند در خود را با ریختن جوهر راضی می بودند. آنها  اتحادیه های کارگری مانده

 خون خود را می ریختند. شانحالیکه پیروان 

نقلاب نبود. در ااندیشه به معنای چشم پوشی از  ابداًاما این تغییر تاکتیک به مبارزه قانونی 

فرهنگ مارکسیسم واژه انقلاب به معنای شورش، درگیری خیابانی، غارت مغازه ها و 

ما برای ناسیونال سوسیالیست ها سوزی، آشوب و بی نظمی است. اخانه ها، قتل، آتش

به معنای دریدن چیزهای کهنه و پوسیده و پیشروی  است، انقلاب چیزی بزرگ و قوی

 کینیروهای جدید و قوای جوان. ما پیوسته انقلاب می کنیم؛ هر یک از جلسات ما، هر

را ما بوده است. زی بانقلا نوعی از از اعلامیه های ما خود کدامهرو از روزنامه های ما، 

. ما نه برای کسب رای در انتخابات، بلکه ساختیمافکار و احساسات آلمانی ها را متحول 

می خواستیم کارگران، دهقانان، مغازه داران و  ، چراکهبرای روح هر فرد جنگیدیم

اعضای علمی، اعضای همه طبقات، حرفه ها و کلیساها پیش از هر چیز دوباره آلمانی 

ساتی که با کلماتی درخشان در آنها صحبت کردیم ذهن شوند. در صدها هزار جل

شنوندگانمان را برانگیختیم، در مغز آنها ضربه ای زدیم و بر قلب آنها حک کردیم که 

فقط یک چیز وجود دارد و آن اینکه آنها باید آلمانی باشند و فقط یک وظیفه دارند که 

 «.آلمان!»چیزی نیست جز 

لاً منحصر به فرد بود. برای شروع ما جلسات خود را این جلسات جمعی منشأ چیزی کام
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های دودگرفته در محلات فقیر و در میان کارگرانی برگزار ها یا رستوراندر مسافرخانه

ست و آشوبگران مارکسی . در آنجاکه تا بالاترین حد تنفر تحریک شده بودند نمودیم

. شد به یک دعوای آزاد ختم می اتیغالباً چنین جلس و کمونیست در برابر ما قرار داشتند

ز ا جماعتی که تعداد آنها بطرزی نابرابر بیش از ما بود توسطمجروح شده و  نیزاغلب 

اما این امر مانع از آن نشد که دوباره و دوباره با شجاعتی تازه  رانده می شدیم،اتاق بیرون 

رانمان افزایش بازگردیم. بارها و بارها به سنگرهای سرخ یورش بردیم و تعداد هوادا

هفته ن ، و کارگران این فرصت را داشتند تا خود را متقاعد کنند که حقیقت کجایافت

 اعکجا رهبران شجو قدرت می بخشد  ش به اوبه اعتقادات یک فرد فاداریکجا و، است

. و سپس مردانی از همه اقشار و طبقات اجتماعی و از همه مشاغل بزدلکجا در و  هستند

از  یشپ مردم .ندبزرگ نبودبزرگ ترین سالن ها دیگر به اندازه کافی  و احزاب آمدند.

اعت سخنرانی کند سدر آن که یکی از رهبران برجسته جنبش قرار بود  ای شروع جلسه

. ما با شد لتبدی شعفبه  پیشواشور و شوق آنها با سخنرانی خود و  ها در خیابان ایستادند

ق ترین عمی در کنار بی سابقهسوت و بی نظمی، عشق  درکنارشادی وصف ناپذیر یک 

مواجه  خام یایخودپرستی و مادی گر درکنار، فداکاری و ایثار منحصر به فرد تنفرها

از  در مقابل چشمانمان مشخص یک هدفو به این ترتیب با اطمینان کامل و با  ،بودیم

خر و تمس تحقیرمورد و  به ما تهمت زدند، کردند تحریم. ما را میان مردم عبور کردیم

ط نفرت قرار گرفتیم که توس وصف ناپذیرآتشین و  کمپینقرار دادند. همچنین هدف 

 بود.ها که در دست صهیونیست هدایت می شد روزنامه هایی 

که نقش  و خود او بود پیشقدم شدهبا ما  در پیکار از مدتها پیشصهیونیسم  روی هم رفته

 یک و ازی می کرد. او گاهی به عنوان یک مرتجععروسک گردان همه حریفان ما را ب

حامی ناسیونالیست های آلمانی ظاهر می شد، گاهی اوقات او را به عنوان یک عضو نرم 

او یگر سپس بار د ؛حیله گر تر حزب مرکز می دانستند حساب عضوو ریاکار و به همین 
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 یک یه متوسططبق خنداندر مواقع دیگر با چهره ، بورژوای صلح طلب حزب خلق بود

کمونیست  یک نفرت زدۀ چهره با دوباره بعد و کرد می نگاه ما به مارکسیست سیاستمدار

هره چ اما از دنیای زیرین به ما خیره می شد. با اینحال هر چقدر هم که نقاب ها متفاوت،

 درهمواره  صهیونیست آواره همچون ماجرای خشایارشا؛ یکسان بود همواره آنهاپشت 

 .هر وسیله ای را مشروع می دانستبرای این کار آشفتگی بود و  ایجاد زدن وحال نقب 

از همه طرف قدرت حمله ما مورد توجه قرار و  ادامه یافت بسیارمبارزه با خشم و تلخی 

 و حد شدندمت کافرانگرفت. روحانیون کلیسای کاتولیک روم علیه ما با آزاداندیشان و 

مقامات صورت می گرفت. اینک ما قانون شکن  از سوی مداومی نیزحملات پنهانی 

درجه دو تنزل یافتیم. هیچ حقی نداشتیم و سربازان طوفان و  های انسانبه رتبه  و بودیم

وحشت  .پیدا کرده بودندکمونیست  قایبرای رف حکم شکار آزاد راما  یجوانان هیتلر

 ار شده بود مبارزه ای تلخ حاکمهای شهرهای بزرگ  کوچه پس کوچهر ب که خونینی

 .به راه انداختشهر  محلاتقیرترین ف پاگرد خانه های اجاره ایو  پشتی در حیاط

           و خائنانه به مردان شجاع ما حمله بر ما برتری داشتهدشمنان ما همواره از نظر تعداد 

 قشدر نند که ارگران آلمانی بوداین کرساندند. اکثراً  می و آنها را به قتل می بردند

اما  .به کام مرگ می رفتندسربازان وفادار طوفان به خاطر اعتقادات خود و کشورشان 

نند گرفت که آنها مجبور شدند ببی بالاخشم سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها زمانی 

، زنان هیستریک پوششیک که جنبش ناسیونال سوسیالیست متشکل از افسران بازنشسته 

نیروهای طوفان، متشکل از  دربه ویژه  آن درصد 00سودجو نیست، بلکه بورژواهای یا و 

بدون  ،ان. افسرنیز در حال پیوستن به آنها بودندکه کارگران مغزی است کارگران یدی 

ان دهقانو  ف ما دوشادوش کارگرانفوخانواده و ثروت و طبقه اجتماعی در ص توجه به

. اما ودندپیشوا بپیروان وفادار  و ه ای مقدسسرشار از اندیش گیهمایستادند که  اساتید و

ه البتما هجوم آوردند و  پرچماین جوانان بودند که به  کسیاز هر  پیشاکنون نیز 
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که در قلب خود هنوز جوان بودند. زمانی گفته می شد که آینده باید متعلق  سالخوردگانی

، جوانان به نه بگوییممی توانستیم  و ماچون ما جوانان را در کنار خود داشتیم،  به ما باشد

ینجا در ا العادهفوق روزهایماست. توصیف بیشتر آن  ازآنزیرا آینده  سراغ ما می آیند

 از بالا )مقامات(، تروری یما باید ظلم که اگر بخواهم بگویمگیرد ی زیادی میفضا

اب تزدل از طرف بورژوازی برا اجتماعی  شدگیها( و طردخونین از پایین )کمونیست

 دناما همه اینها فقط جنبش را تقویت کرد و هنگامی که سرانجام متوجه شد؛ می آوردیم

دیگر نمی توان پیشرفت پیروزمندانه ما را از بیرون کنترل کرد تلاش شد تا جنبش از 

درون شکسته شده و قدرت آن تضعیف شود. هر چند گاهی ممکن است کسی گامی 

دیوار محکم وفاداری، عشق و اعتماد  در برابر این تلاش هااما در مجموع  نادرست بردارد

 ت انجامید.شکسبه کاملا 

 

 بخش دهم

 پیشوا

 

 تنهازمان  در آن م.و سپس اولین انتخابات فرا رسید و ما دوازده نماینده به مجلس فرستادی

ی در ا نیزههمچون ا . مکنیم و هر زمانی حمله ر مکانیک وظیفه داشتیم و آن اینکه در ه

 انشفکری  سکوندر حسابی پروار شده بودند نمایندگان مجلس را که  استخر ماهی

ن آدر میان آن مناظره های دلپذیری که هرگز جدی گرفته نمی شد و بین  .ساختیم آشفته

ی رسید. به گوش م اولین جلوه شیپورهای نبرد اکنون ی روحیکنواخت و پوچ و بسخنان 

قرار حزاب بیا ال سوسیالیست پشت میز رئیس مجلس نشستوقتی یکی از اعضای ناسیون

بر  یشلاق همچونوضع کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت و کلمات  ، چراکهشدند

اشخاص  «آلمان برخیز!»فریاد نبرد ما و  دبا ما بودن نیز مردم ؛پشت گناهکاران فرود می آمد
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 .نیز برانگیخت را سرگردان

جلس متعداد نمایندگان ما در شگفت انگیزی بود زیرا  پیشرویانتخابات بعدی شاهد 

جهان نفس خود را در و این شد که  نفر رسید 300از دوازده عضو ناگهان به رایشتاگ 

 داد. از این پس سایر ملل نیز به فکر جنبش جدید افتادند زیرا فرا سینه حبس کرد و گوش

ر متعصب نامید، و با این کا ودیگر نمی شد از یک فرقه صحبت کرد، ما را فرقه گرا 

 زیرا هیچ چیز بزرگی بدون تعصب به یمموضوع را فیصله داد. درست است، ما متعصب

دست نمی آید. مسیحیت بدون متعصبانش اکنون کجا بود؟ بله، ما با عشقی متعصبانه به 

ب ند تعصمی کرد نابودرا ملت نیز در تنفر از کسانی که همچنین مردممان دلگرم بودیم اما 

 می شد شناختهپیشوایمان وفادار  یاورانداشتیم. هر چه بیشتر نام ما به عنوان مبارزان و 

ی همه آن چیزها اهمیت جزئو  زندگی، خانه، خانواده ذاشتیم.گرا بیشتر کنار  یت هافرد

پیدا کردند چراکه از این پس ما به جنبش و به تبع آن به مردم و کشورمان تعلق داشتیم؛ 

 آدولف هیتلر ایستاده بود. مه ما پیشوایمانه و پیش روی

او  پیشوا بهدر حال حاضر احتمالاً هیچ مردی وجود ندارد که توجه همه جهان به اندازه 

رد وی منحصر به ف نقشال هیچ مردی نیز وجود ندارد که توصیف حاشد و با اینمعطوف ب

             اتلر و افرادش رتا این اندازه دشوار باشد. هرکسی که پیوند درونی نزدیک بین هی

می شناسد درک می کند که برای ما پیروان این یک امر بدیهیست که پیشوا باید هر 

ه دارا باشد. همانطور کدر بالاترین حد کمال آن ویژگی که به او نسبت داده می شود را 

ا مکلیسای کاتولیک روم پاپ را در همه مسائل مربوط به دین و اخلاق معصوم می داند 

در تمام مسائل  برای ما یشواها نیز با همان اعتقاد درونی معتقدیم که پناسیونال سوسیالیست

سیاسی و سایر مسائل مربوط به منافع ملی و اجتماعی خطاناپذیر است. راز این نفوذ عظیم 

در قدرت  یا او بر پیروانش در کجا نهفته؟ آیا این در خوبی او به عنوان یک مرد

 ای در تواضع منحصر به فرد وی نهفته است؟ آیا این در نبوغ سیاسی او،یا  ش وشخصیت
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ت در شجاعیا استعداد وی برای دیدن اینکه همه چیز قرار است چه مسیری را طی کند، 

ویژگی ر ا هب یا در وفاداری بی حد وی به پیروانش نهفته است؟ من فکر می کنمو زیاد او، 

که مجموع همه این فضایل نیست؛  برسیمن نتیجه باید به ای داریم نهایتاکه در ذهن 

ر د وصف ناپذیر و تقریباً غیرقابل درک که این انسان منحصر به فردو  چیزیست عرفانی

ند اصلاً نمی تواند آنرا بفهمد. ما کدارد، و کسی که به طور غریزی آنرا احساس ن خود

نحرافی معتقدیم که آدولف هیتلر را دوست داریم چراکه عمیقاً و بدون هیچ گونه ا

 خداوند او را برای نجات آلمان نزد ما فرستاده.

و این یک موهبت برای آلمان است که در هیتلر ترکیب نادری از یک متفکر منطقی 

آهنین داریم که تا  ای و یک مرد عمل با اراده ژرف اندیشتیزهوش، یک فیلسوف 

شود  مل ترکیب میع به یبالاترین درجه سرسخت است. موهبت نبوغ به ندرت با اراده 

 کامل است. ترکیبو در هیتلر این 

بیش از یک دهه است که در کنار او ایستاده ام و هر روزی که با او می گذرانم برای من 

ظر او را دیدم و شنیدم از ن یک تجربه جدید و شگفت انگیز است. از اولین لحظه ای که

در اختیار او بوده ام و بسیاری از همرزمانم نیز اینگونه بوده اند. من با  جسمی و روحی

های در ماه .کردمو بی دریغ از او پیروی  دهنمووقف خدمت به او تمام وجود خود را 

دازه آنچه انوان یا افتخاری به ام اما هیچ عنگذشته عناوین و افتخارات زیادی کسب کرده

 «.ما ایپیشووفادارترین یاور : »اند مرا سرشار از غرور نساختهداده نسبت به من ی هاآلمان

این کلمات بیانگر رابطه من با پیشوایم است. بیش از یک دهه است که از او با وفاداری 

بی حد پیروی کرده ام و با همان وفاداری بی چون و چرا تا انتها او را دنبال خواهم نمود. 

ا توانم بدانم و مینسبت به من همان احساس وفاداری را دارد و می پیشوااما می دانم که 

ای را دارم. این اعتماد به نفس بر پیشوای خودویم که اعتماد بی چون و چرای افتخار بگ

من اساس تمام کارهایم است و تا زمانی که در این اعتماد به نفس محکم ایستاده ام مهم 
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نیست که چه چیزی سر راهم قرار می گیرد. هیچ چیز نمی تواند مرا تحت تأثیر قرار دهد، 

ه از درون و نه حملات از بیرون اما مخالفان ما هم این را نه کار بیش از حد، نه توطئ

 شرمانه در این مسیر دست بهدانند و به همین خاطر است که تا این حد وحشیانه و بیمی

زنند. هر روز می توان در برخی از روزنامه های خارجی خواند که نزاع بین تحریک می

عجیب و غریبی وجود دارد مبنی گورینگ و هیتلر شدیدتر شده است، یا گزارش های 

بر اینکه هیتلر می خواست گورینگ را دستگیر کند اما پلیس از اجرای دستور دستگیری 

، یا گورینگ تلاش کرد هیتلر را سرنگون کند اما این تلاش ناکام ماند. نمودخودداری 

می خواهم نقش اصلی  انگار سعی می شود مرا پر از حسادت و سوء ظن نشان دهند که

س نسبت به افزایش قدرت من غبطه می خورد. هرک پیشوارا ایفا کنم، یا گفته می شود که 

داند که هر یک از ما همانقدر قدرت داریم که پیشوا بخواهد با اوضاع آلمان آشنا باشد می

باشد  یشواپو کسی قدرت واقعی یا کنترلی بر قوه مجریه کشور ندارد مگر اینکه پشت سر 

 و یا حتی بدون تایید ایشان کاملاً  پیشواود داشته باشد، اما بر خلاف میل را همراه خ اوو 

 تا هرکسی را که می خواهد برکنار استنیاز  پیشواناتوان است و تنها به یک کلمه از 

کند. اعتبار و اقتدار او بی حد و حصر است اما شاید فقط به این دلیل او چنین قدرت و 

 فاده می کند.ی دارد که از آن کم استعتبارا

اگر آدولف هیتلر کسی را به یک مقام رسمی منصوب کرده باشد آن شخص از کار 

ن یا خود را کاملاً بی کفایت نشا وبرکنار نخواهد شد مگر اینکه مرتکب خیانت شده 

 زیردستان خود را بخشیده است. او خطای دهد. پیشوا همواره به سخاوتمندانه ترین شکل

از اشتباهات عبور کرده و وقتی تحت فشار قرار می گرفت  لبخندهر چند وقت یکبار با 

هرکس نقاط ضعف خود را دارد و همه : »داد می تا مسئولی را برکنار سازد اغلب پاسخ

اشتباه می کنند اما قبل از هر چیز من برای کسانی ارزش قائلم که اصلاً قدرت عمل دارند. 

صلاً مل کنند اما نکته اساسی اینست که آنها اآنها ممکن است اشتباه کنند یا به اشتباه ع
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یزی حساس امنیت شگفت انگا ازین بابت و. هر یک از پیروان ا«باید بتوانند عمل کنند

ارد کند. لطمه و پیشوادارد که هیچ دسیسه، شایعه یا رسوایی نمی تواند به اعتبار او نزد 

ی هایی نفوذ ناپذیر است. او به سادگ حرفشخصیت پاک آدولف هیتلر در برابر چنین 

آنقدر بزرگ است که هرگز نمی تواند به  هیتلر د. آدولفاین حرفها را نشنیده می گیر

توانایی و استعداد همکارانش یا به اعتبار آنها نزد مردم حسادت کند. بالعکس، او هر زمان 

موجب  ین امرا اشته باشددانتظار همکاری پیدا کند که بتواند از او دستاوردهای استثنایی 

      می گردد. یکی از ویژگی های او به عنوان یک رهبر اینست که او خوشحالی مجدد

مناسب قرار دهد. هیتلر خواهان هیچ دیکتاتوری  جایمی داند چگونه افراد مناسب را در 

خواهد بالاتر از همکارانش در شکوه تنهایی بر تخت بنشیند. او شخصی نیست؛ او نمی

را نیز تحقیر می کند. آرمان آدولف  جاه طلبانچاپلوسان و ند و بترساو ی خواهد از نم

هیتلر که اغلب بیان کرده است همواره داشتن گروهی از مردان توانمند و مصمم بوده که 

داشته باشد و در این رابطه او اغلب به میز گرد شاه  قراردر رأس آنها لزوماً یک رهبر 

آدولف هیتلر هرگز نیازی به انتخاب شدن به عنوان رئیس یا رهبر  آرتور اشاره می کرد.

و  اشد پیشوای ماستکه برکجا ه زیرا یک کابینه، کمیسیون و یا مجمع عمومی ندارد

همیشه به طرز شگفت انگیزی موفق می شود مردانش را به پیشوا قدرت او مسلم است. 

 جذابیتبا اینحال  وفان سادهنزدیک کند، خواه آنها وزیر باشند یا سربازان ط خود

جذوب خود می کند. او به همکاران خود بیشترین مشخصیت منحصر به فرد وی همه را 

می دهد و آنها کاملاً مستقل هستند. اما اگر  شانآزادی را در حوزه های کاری و وظایف

کلی شای دیگر انجام گیرد به زمانی واقعاً مجبور به مداخله شود یا بخواهد کار به گونه

ی بیش حتبلکه  شخص مورد نظر هرگز احساس رنجش نکندنه تنها مداخله می کند که 

از پیش به پیشوا احساس نزدیکی کند. مردانی که هیتلر را احاطه کرده اند مبارزانی هستند 

که در پیکارهای پانزده سال گذشته بزرگ شده و از تمام سختی هایی که متحمل شدند 
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ا مردانی خشن و صریح هستند اما به خودی خود کامل اند؛ هر یک به ستوه آمده اند. آنه

را در حوزه خود انجام می دهد و تنها با هدف خدمت به  ممکن از آنها نهایت تلاش

پر شده است. ممکن است در خصوص مسائل خاص نظرات  پیشوای خودکشور و 

حد هستند و در مختلفی وجود داشته باشد اما در مورد هدف بزرگ همه آنها با هم مت

را  و عشق به اوست که همه این مردان پیشوااینجا نیز بیش از هر چیز شخصیت فرماندهی 

می کند. آرزوی هیتلر همواره این بود که برای هر پست مهمی  و اراده یکی فکردر 

انتخاب  ند درکه ببی سازداز این خوشحال نمی  بیشبهترین مرد را بیابد، پس هیچ چیز او را 

 شتباه نکرده است.خود ا

ادی کارهای زی ، جلساتی کهپشت سر نهادیم رایاری از جلسات هیأت دولت اکنون بس

ابینه عضویت در این ک .در آنها انجام شده و قوانین حیاتی بسیاری از آنها منتج شده است

 اینجا کسی در درلذتبخش بوده است. من برای  کنار وزرای آن همواره کار در امکانو 

قطه نظرات احزاب و منافع خاص بیان نمی شود، اختلاف نکند، نمی  زیاده رویوری سخن

رفاه مردم بر همه چیز مقدم است. هیچ یک از اعضای و  نظرهای آشتی ناپذیر وجود ندارد

کابینه هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه پیشوا همواره اوضاع سیاسی را به درستی 

او همواره به حقیقت می پیوست و چقدر  هایگوییکرد، چگونه پیشقضاوت می

 توانست آنچه را که در مذاکرات مهم و ضروری بود خلاصه کند.کننده میقانع

هر  وجهتکشید و با این وجود این تلاش زیاد شب طول میپاسی از جلسات اغلب تا این 

ان رسید زممعطوف می داشت تاحدی که به نظر میبه خود  پایان جلسهیک از ما را تا 

 کند. پرواز می

چگونه  ست وآدمی گونهاو چ و بگوید اگر کسی بخواهد آدولف هیتلر را توصیف کند

کار می کند باید یک کتاب کامل بنویسد. زندگی روزمره پیشوا چیزیست که همواره در 

فتی ، پر از شگحیرتحال تغییر است، همیشه جدید و همیشه تکان دهنده. مردم سرشار از 
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 نگینسپیشوای خود را می بینند که با این بار  ،کامل از اعتماد و اطمینان و عشق و سرشار

و هموطنان ا شب پاسی از روز و تاشبانه . در هر ساعت از و پنجه نرم می کندکار دست 

ها که پشت آن دیوار به این آگاهی رسیده انددر مقابل کاخ صدراعظم می ایستند. آنها 

ار مردمی که بیرون ایستاده اند و انتظ همانمی کند، برای  و پنجره ها پیشوا برای مردم کار

آنها را در آنجا نگه می دارد که گویی ریشه در زمین دارد و  مرموزی جادویمی کشند. 

 شتپ اگر فکر کنند حتی برای کسری از ثانیه نگاهی اجمالی به پیشوای محبوبشان در

بدین  ضعو اسر آلمان نیزتدر سر. و پنجره انداخته اند، آنگاه طوفان شور و شوق می شکند

همه می خواهند قرار دارد و  جمعیتی شاد و عظیم جا که پیشوا می رودک؛ هرگونه است

را ببینند. می توان دید که چشمانشان می درخشد، به تا او  که او هستباشند در جایی 

بینیم که انبوهی از مردان و زنان به ها میپایان آندر قدردانی بی، و ویژه چشمانی جوان

زدحام ا رسند. خبر به سرعت جریان برق از میان توده های پرمی سرمستیحالتی در مرز 

چه در شمال، چه در ؛ است به همین شکلهمواره و این روال  «پیشوا می آید!» :می گذرد

 با دانشجویان روستا فرقی نمی کند کهیا  جنوب، چه در غرب یا شرق آلمان، در شهر

ذرد، گ رایشسور میارتش صحبت می کند یا رهبران صنعت، یا از کنار ستون های مانور 

همه جا منظره یکسان  ؛رودهای آنها مییا اینکه به سراغ کارگران آلمانی در کارخانه

تنها از که  فردهمه جا همین شور و شوق منحصربه؛ همه جا همان احساسو  است

مردم  .قدردانی ناشی می شودو عمیق ترین  چون و چراترین باورترین اعتماد، بیکامل

 سرانجام خداوند سپاسگذارند کهاز  و آلمان می دانند که اکنون دوباره رهبری دارند

ره دوباره نفس می کشند زیرا بالاخ آنهاگرفته است.  خودآهنین  اندر دست افسار را مردی

ر مجبور دیگآنها را از بین ببرد و  پریشانیاست تا نیاز و  تلاشر فکر و مردی اکنون د

ه تصور می کرد این بود ک پیشین نیستند خود را رهبری کنند. خطای بزرگ نظام لیبرالیسم

را رهبری کنند. نه، مردم می خواهند  حکومت کرده و خودمردم می خواهند خودشان 
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اید ب شانک چیز را می خواهند و آن اینکه رهبرانی آنها و حقیقتاً رهبری و اداره شوند

 لاحجهت نفع و صدارای این اعتقاد مقدس باشند که همه کار و نیروی آنها باید صرفاً در 

ر ، آدولف هیتلشتاق و الهام بخشرهبر ماین . و مردم آلمان می دانند که صرف شود ملت

 است!

 

 یازدهمبخش 

 دولت برونینگ

به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ آلمان در نظر گرفته  همواره 3219سال 

 و مجادلات های بزرگانگیزترین رویدادها، تنش. در واقع سالی پر از هیجانمی شود

مه چیز ه وبزرگ است. به نظر می رسید زندگی آلمانی به پایین ترین حد خود رسیده 

واقعی خدایان به طرز  گ و میشگرکه  انگار. باشد خوردهبه بن بست در همه جا 

بود. سرانجام مشخص شد که در میان  مستقر شدهپارلمان و احزاب آن  درباری فاجعه

زمزمه از  ومردم چه می گذرد. رجال سیاسی از خواب عمیق پارلمانی خود بیدار شدند 

ه سرعت ب سرنوشت ساز. رویدادهای سیاسی به ستوه آمدند خشمگین ملتیخصمانه  های

یل سبرگزار شد و سراسر کشور را . انتخابات یکی پس از دیگری ی هم می آمدنددر پ

 رارتحکه با شور و  بودیم ما ناسیونال سوسیالیست ها سویک در جلسات فرا گرفت. 

. میمی کرد سپس به آنها شلیکو  ، آنها را تحریکقرار می دادیمحمله  را مورد توده ها

اومت مقنومیدانه و  یورش آورده حرارتا شور و ب بودند کهها کمونیست سوی دیگر در

ر تلاش دبه شکلی نومیدانه  یا سیاه با چهره سرخ کردند. سایر احزاب طبقه متوسط نیزمی

ه خوبی ب. ما آقایانی که در دولت بودند نگران شدندو بنابراین  برای دفاع از خود بودند

متی یک حکم حکواین زمانی آشکار شد که و  کندرا احمق می انسانهادانیم که ترس می
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قانه احم دیگریهریک از آنها از  این در حالیست که دیگری پیروی می کرد و حکم از

نبش ناسیونال ج توانمند انسانها توان میلیونتر بود. آنها یک بار دیگر فکر کردند که می

ا جریان ه م. پشت مبارزاتی که علینمود سرکوبهای مضحک سوسیالیست را با تلاش

. اشتندقرار دسیاستمداران طبقه متوسط در راس آنها  وداشت سوسیال دموکرات ها بودند 

 آزادی بودند. نهضتمهمترین مبارزان علیه  در این هنگامبرونینگ و گرونر 

و  ،بودمغرور  ی نهایتاما ب جهان در تماس نبودبرونینگ زاهد راهب، دانشمندی که با 

یسم از ناسیونال سوسیال نسبت به تنفرکرات ضعیف که هردو در ژنرال گرونر یک دمو

های طلبیسیاستمداران ناراضی بودند که جاه ی آنهاند. هر دوفتمی گر پیشییکدیگر 

 یمیعظاز درام و اما چیزی از آنچه مردم نیاز داشتند  بود ساختهآنها را ناامید  شانکوچک

دانستند و چیزی جز کنند نمی می کردند نقش اصلی را بازیکه در آن فکر می

ا ر اختلافاتآورترین ای از شرمهای خیمه شب بازی در آن نبودند. ما منظرهعروسک

خالفت م با یکدیگر اما با این وجود در نگاه مثبت این احزاب هر چقدر هم که بینیممی

کدیگر ی اکننده از ناسیونال سوسیالیسم بدر ترس فلج همگی شدید داشتند در نگاه منفی

بودند. آنها ممکن بود در مورد حقوق مقامات، افزایش تعرفه ها یا مالیات بر سگ  متحد

 مطرح شد رتقدها با یکدیگر بجنگند، اما به محض اینکه بحث دور نگه داشتن هیتلر از 

گردهم آمدند تا یک خط دفاعی واحد تشکیل دهند. و بنابراین صحنه ها در این تئاتر 

ابینه کابینه اول برونینگ سقوط کرد و پس از چند هفته و با چند تغییر کسیاسی تغییر کرد. 

برونینگ دوم به مردم آلمان ارائه شد. کدام یک از آن آقایان در آن زمان احتمال ناامیدی 

داد؟ وقتی اولین کابینه برونینگ استعفا کرد مردم امید داشتند که  عمیق مردم آلمان را می

ناامید شد اما پس از گذشت چند  هابه قدرت برسد. امید هیتلر هاقهرمان آن تنها بالاخره

کشتی برونینگ سرانجام غرق شد و این امید دوباره زنده گشت. بار دیگر پیک ها  هفته

     .به راه افتادندهوف کایزر بین کاخ رئیس جمهور، کاخ صدراعظم و هتل سرعتبا 
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                         تحت عنواندکتر دیتریش  ربی نظیرا در این رابطه به کتاب شما مایلم توجه 

جلب کنم )در این سیستم سیاسی پر تنش کاخ صدراعظم قطب « قدرت در مسیربا هیتلر »

برطرف شد  ها تنش 3219ت آگوس 31منفی و هتل کایزرهوف قطب مثبت بودند(. در 

اگرچه عذاب،  .گشتبود نا با یک جرقهو بار دیگر امید میلیون ها نفر از بهترین آلمانی ها 

 گوش رسید بهرعدی که به دنبال این برق غرش بود اما  پایان نیافتهپریشانی و شرم هنوز 

ر متزلزل شد و تنها اراده آهنین آدولف هیتلزمین حتی قوی تر از قبل بود. پایه ها تا اعماق 

او بود که مانع از تبدیل تنش سیاسی به طوفان شدید یک جنگ اهریمنی  قاطع و اقتدار

 در               امروز می دانیم کهو ما  فرا نرسیده استهنوز هیتلر  زمان شد. به نظر می رسید

برای آن روز سپاسگزاریم  خداونداز  . ما حتیاین ساعت فرا رسید 3219آگوست  31

ی را که پس از آن به او ارائه شده بود می پذیرفت و به اگر هیتلر شرایط زیرا می دانیم

 دراعظمیده معاون ص. اوارد کابینه پاپن می شد چه اتفاقی می افتاد صدراعظم عنوان معاون

از سوی دولت وقت بود. این پیشنهاد  روانیهیتلر نشان دهنده عدم درک کامل  شدن

و  کرد هیتلر پیشنهاد آدولف به می شد صرفاً یک شوخی سیاسی بود چراکه هرچیزی را

به  ما در همه جا فقطا منصوب شود پستیتوانست به هر هایش میاو با توجه به ویژگی

قبل از نام هیتلر غیرممکن  «دوم مرد»یا  «معاون»پسوند افزودن  مرد اول. و عنوان رئیس

لمان ات آبرای نج او را بود و همه پیروان او آن را توهین می دانستند. مردی که سرنوشت

ا در بهترین بپذیرد ت را یک پست نمایندگی صرف اینک نمی توانستانتخاب کرده بود 

پارلمانی ادامه دهد و از اهداف سیاسی یک دولت طبقه روزانه حالت به نبرد معمول 

یک دولت طبقه  اهدافاو در این مرحله لازم است  معاون عنوان به. کند دفاعمتوسط 

ررسی ب حاظر بود آدولف هیتلر را به عنوان معاون صدراعظم وارد کابینه کند کهمتوسط را 

رم آور و مخالفت ش اول ؛به دو چیز دست یابند با آن پیشنهاد امیدوار بودند که آنهاکنم. 

 الیسم راناسیونال سوسیدوم اینکه و  کنند، ساکت را قدرتمند ناسیونال سوسیالیست ها
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د درخشش خواحتمالا با از دست دادن  که د محروم سازنداز نیروی سیاسی خو اینگونه

سیاسی  و ضعف ناکارآمدیدر تردمیل مجلس له می شد. هیتلر باید مسئولیت  تدریجبه 

 ثرارعهده می گرفت، بدون اینکه خود بتواند بر سیاست آن ب راهر کابینه طبقه متوسط 

را از دست می داد و یا اینکه  زیرا یا جنبش قدرت خود رخ می داد فاجعهبگذارد. بزودی 

. اما پس از آن تمام جهان و همه احزاب سیاسی در می کردهیتلر پس از چند هفته استعفا 

 ا چنینهناسیونال سوسیالیست  پیشوای» :که می داشتندشدند و اعلام می نودآلمان خوش

 ن استممکاو این مقام را پذیرفت تا نشان دهد که آدولف هیتلر در مخالفت عقیم ؛ است

تنها چند هفته زمان لازم بود تا نشان داده شود «. به عنوان یک دولتمرد سازنده ناممکن و

که ناسیونال سوسیالیسم نمی تواند اوضاع را کنترل کند! در این مورد اعتراض می شود 

ن امر امروز می دانیم که ای ولی که هیتلر می توانست اراده خود را به کابینه تحمیل کند

 یبه رهبر شرمکن بود، زیرا او ابزار واقعی قدرت را در دست نداشت. ژنرال شلایغیرم

اش کاری جز تلاش برای داد، مردی که در تمام دوران سیاسیرایشسور ادامه می ارتش

ن قسم دشم او که در قلب خودپیشینیان خود انجام نداده است.  سرنگونیو  افکنیاژدر

  می برد. لذت خاصی شیوهز نابود کردن جنبش به این بود ا خورده ناسیونال سوسیالیسم

رار گیرد. راسر قشتزیر نظر گرگور ا پلیس پروس، قرار بود ین نقشهبا این حال طبق هم

که چند  نهآنگو ،با آدولف هیتلر مخالف بود به اندازه شلایشر باطنتراسر که در شآقای ا

 حمله کند. اما در پایان بازهم ویه و ب کردهماه بعد نشان داد مصمم بود علیه هیتلر کار 

بقه می دانیم که کابینه ط گرچه ما امروزطوفان به عنوان ابزار قدرت باقی ماندند  نیروهای

 تحمل درتق سیاسی ابزار عنوان به را طوفان نیروهای از استفاده کوچکترین هرگزمتوسط 

 .کرد نمی

که او  می دانددیده باشد  ها دولتکس که شروع حکومت هیتلر را به ویژه در کابینه هر

 به نظام پارلمانی اجازه ینا در این مورد با موانع غیرقابل عبوری مواجه می شد. علاوه بر
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اشته ی گذرأپارلمانی به  معموله شکل ب ادامه حکومت یحتو  داده می شد که ادامه یابد

ا بتوانست یاین برای حزب به معنای مرگ حتمی می بود. حزب به خوبی م ، ومی شد

 پارلمانی بجنگد اما برای آدولف هیتلر غیرممکن بود که به روش مخالفان درون نظام

 پارلمانی حکومت کند. دموکراتیک

بنابراین کاملاً بدیهی و ضروری بود که آدولف هیتلر این پیشنهاد را رد کند. تنش بین 

ینند. هیتلر را در دولت ببهمه آرزو داشتند که بالاخره  و مردم به شدت افزایش یافته بود

تمام  ادر صفوف خود ما نیز کسانی بودند که دلسرد شده و فکر می کردند که هیتلر باید ب

 نیست و لقابل تحم وارد دولت می شد. این افراد معتقد بودند بلاتکلیفی بیشتر وجود

 اما. کنند تحمل را سرکوبو ور تر ،ذیت، انمی توانند آزار بیش ازیننیروهای طوفان 

به  وا همواره مانند خودسپاه طوفان  حال و هوایدانست که او می. بهتر می دانست پیشوا

باقی خواهد ماند. او نیروهای طوفان خود را بهتر می شناخت  شکلی ثابت مصمم و نترس

    و به عنوان یک نابغه در بازی نیروهای سیاسی در اینجا نیز کار درست را انجام داد.

میان از  3219آگوست  31در حالیکه پس از  «پیشوا رهایش مکن»فریاد شنیدن صدای 

 «رهایش مکن»این برای او بوده باشد.  دلگرمی فوق العاده ایجمعیت رد می شد باید 

تند ردم می خواسبود و این مملت با غریزه ی خود به درستی موقعیت را درک کرده یعنی 

با تلخی و شدت بیشتر  3219راین مبارزه سال بدهند. بناب چیزهیچ یا همه  پیشوای خودبه 

ریم که مجبو کردیم آگاهاو را  و پاپن هشدار داده آقای ادامه یافت. ما قبلا به صدراعظم

احب پستی که او می خواست تص خاطرنه به دلایل شخصی بلکه به اما به او حمله کنیم، 

 تسمکن وجود دارد و آن اینکند. بارها و بارها به او توضیح دادیم که تنها یک راه حل م

ظم باشد و صدراع این کاملا قابل تصور بود کهیتلر برای هکه هیتلر را صدراعظم کنیم. 

بول بود که اما کاملاً برایش غیرقابل ق هیچ ناسیونال سوسیالیست دیگری در کابینه نباشد

ک ین آیک کابینه کامل از ناسیونال سوسیالیست ها وجود داشته باشد و صدراعظم 
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ه ب ردبین ما و این هدف قرار گی کسیست نباشد. ما اعلام کردیم که هرناسیونال سوسیال

کس شمشیر خود را علیه ما که هر و اعلام داشتیم مورد حمله قرار خواهد گرفت شدت

 .بکشد بی رحمانه کنار زده می شود

 

 دوازدهمبخش 

 دولت پاپن
 

 متاسفیمآن  بابت یاز نقطه نظر شخص کهسرانجام مبارزه با پاپن آغاز شد  بدین ترتیب و

پرست می دانستیم، اما از نظر سیاسی مبارزه یک ضرورت  مرد میهناو را یک  چراکه

رخورد ب باهم رایشتاگ نخستین دیدار سرنوشت سازدر  زین رواجتناب ناپذیر بود. ا

اگ تشاتفاق افتاد که در آن آقای پاپن می خواست رای مشهورشدیدی داشتیم و آن صحنه 

سعی کردم از انجام این کار او جلوگیری  مجلساین  رئیسرا منحل کند، اما من به عنوان 

 کنم.

سید ظاهراً تنها بازی با کلمات بود و رقابتی بین عقربه ثانیه شمار و ساعت ر آنچه به نظر می

 دشمار، اما در واقع به این معنی بود که ناسیونال سوسیالیست ها برای رسیدن به هدف خو

ستم به د رئیس جمهور حکم. در نهایت اهمیتی نداشت که چگونه و کجا هستندمصمم 

ان . کابینه پاپن در میکردیمدر مقابل آن مقاومت  قدرتاین بود که با تمام رسید، مهم 

می دانستم ن مرایشتاگ به نشستن ادامه داد. مجلس تشویق شدید پیروان ما بازنشسته شد و 

 عاملز ، چراکه در اینجا نیاهمیتی نداشتاین نیز  وک تظاهر است ی تنهاکه ادامه نشستن 

و عدم امکان ادامه بازی مجلس به  رخ دادهبود که درگیری حقیقت تعیین کننده این 

. پس از چند ماه همان طور که پیش بینی شده بود ه استوضوح به مردم نشان داده شد

او در آنزمان کل جنبش ناسیونال  باید اینگونه می شد چراکه اولاً ، وپاپن سقوط کرد
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ار خود ظاهراً در کنکه وزیر دفاع بود و ثانیاً شلایشر را  کردهسوسیالیست را علیه خود 

داشت. اما هر صدراعظمی که آقای شلایشر را در کنار خود دارد باید انتظار داشته باشد 

یک شوخی  دیر یا زود توسط اژدر شلایشر غرق شود. در آن زمان در محافل سیاسی

نبوغ  ، زیراشدژنرال شلایشر واقعاً باید یک دریاسالار می رایج بود با این مضمون که 

 نهفته است. اشبه دوستان سیاسی آب  زیر شلیکنظامی او در 

ید. یک رس اوج خود و بار دیگر تنش به مواجه شدبحران دولت  لت با صحنهدیگر م بار

 داریم، همان خیابان ویلهلم اشتراوسکایزرهوف و ن هتل بار دیگر ما همان مانور را بی

 اینجا و آنجا را.

؟ یک بار دیگر می بینیم که همه آن نیروهایی که در نهآیا هیتلر صدراعظم می شود یا 

در ترس از انتصاب هیتلر متحد بودند در حال دویدن هستند. به نظر  وجدان ناآرام خود و

 جام به هدف زندگی سیاسی خود رسیده است؛می آمد ژنرال جاه طلب فون شلایشر سران

وانست گام بعدی تنها می ت که «فردیک او بعنوان عظم و وزیر دفاع در اصدرتجمیع » یعنی

ک توانست همچون عروسباشد. اما اکنون ژنرال دیگر نمی وی دیکتاتوری و قدرت مطلق

یاست صلی صحنه سعنوان شخصیت ازمینه باشد. حالا که او ناچار بود بهگردانی در پس

شمار کشیده یب مخالفکننده تبلیغات قرار گرفته و توسط نیروهای در کانون توجه خیره

ود. برای پست خود مناسب نب عنوانشده و تحت فشار قرار گیرد آشکار شد که به هیچ 

ام از کدکرد که سیاستمداری زیرک است، اما با این وجود هیچشاید خودش تصور می

کرد و این تفاوت فاحش هیتلر با تمامی رهبران آلمان پس را درک نمیاحساسات مردم 

می شناختند  به خوبی از جنگ است. همه آنها احزاب، باشگاه ها و انجمن های خود را

. از سوی آوردندنمی اما همگی نیز کم و بیش مردم را نادیده گرفته و آنها را در نظر 

بود  سیکدر میان ملت خود ایستاد و بنابراین تنها دیگر هیتلر تنها کسی بود که با هر دوپا 

 .ه این مردم باشدکه حق داشت نمایند
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 سیزدهمبخش 

 شلایشر دولت

 

توان گفت که صدراعظم های دوران پس از جنگ به جرأت میاز میان همه صدراعظم

 شلایشر رقت انگیز ترین آنها بود. او امیدوار بود بتواند خود را در قدرت نگه دارد و

ازی با یک طرف در مقابل طرف دیگر، با وعده های فراوان به هر حزب و عمل واسطه بب

جلب حمایت اتحادیه های  مضحکنکردن به هیچ یک از آنها حکومت کند. ایده 

نابود شده بودند به خودی خود عدم درک  بطور کاملکه از قبل  کارگری مارکسیست

ت ه او مبنی بر شکافتن حزب ناسیونال سوسیالیسسیاسی این مرد را کاملاً نشان می دهد. اید

ن یمهنیز از درون و فریب دادن برخی از رهبران زیردست آن به منظور مات کردن هیتلر 

تراسر که تا آن زمان یکی از قدرتمندترین شعدم درک سیاسی وی را نشان می دهد. ا

قه ر علیه پیشوا تبانی کرد و در میانه شدیدترین نبرد و پنج دقیشمردان جنبش بود با شلای

ارزه دشوار در این مب پیشوارد. در حالیکه بخود حمله پیشوای پیش از پیروزی از پشت به 

ارت دبرای مقام ص درخواستشبه  عزمی راسخای آهنین و جنگید و با ارادهمی شربا شلای

ر کابینه به کرد تا جایی دبا شلایشر مذاکره می تراسر پشت سر هیتلرشپایبند بود ا عظما

را تحت  واپیش تراسر به دنبال جذب باقی افسران حزب به سوی خود بود تاشدست آورد. ا

کرده  فکر به خوبیهمه چیز روی فشار قرار دهد و او را وادار به تسلیم کند. این آقایان 

ون نیز نخست وزیر پروس و معا تراسرش، و اشدصدراعظم و وزیر دفاع می  شلایشر بودند؛

 .گرددسلب  اوصدراعظم. اما قرار بود هیتلر بازنشسته شود و تمام قدرت از 

مذاکرات مستقل منع کرده بود و من که در آن  ادامهتمام همکاران خود را از اکیداً هیتلر 

ترین های خود را که از قبل با دقیقزمان نماینده سیاسی او در برلین بودم دستورالعمل
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 کردم. از این رو پیشوا در جریان مذاکراتشد بشکل روزانه دریافت میعبارات تنظیم می

کرد این  تلاشراسر شتا در این هنگامداشت.  ان خودرا محکم در دست مهارهمواره 

ساختار محکم حزب ناسیونال سوسیالیست را به آتش  در نتیجهممنوعیت را دور بزند و 

ه چیز را ببخشد جز بی ایمانی به پیشوا را. جنبش هرگز کشید. جنبش می تواند هم

تراسر شر و ااقدام شلایش شناسایینافرمانی، بی انضباطی یا خیانت را نمی بخشد. به محض 

ه آدولف ب خود را محکم تر از همیشه نفریاد خشم بلند شد. باقی رهبران، پیروان و حامیا

. اکنون همه بیش از هر زمان دیگری مصمم بودند که کورکورانه وابسته می دانستندهیتلر 

 آهنین پیروی و همه آنچه را که او دستور داده بود اجرا کنند. مذاکرات انظباطیاز او در 

. شلایشر صدراعظم بود و به همین دلیل همان مبارزه پرشوری را که علیه به بن بست رسید

ی شلایشر آن دلسوزی شخصی که برای پاپن آغاز کرد. اما ما برا جریان داشتپاپن 

ن را در هم کند تا آ جنبش واردرا  خیانتنداشتیم زیرا شلایشر سعی کرده بود  را داشتیم

های روی میز نبود. برای سومین بار امید مردم آلمان به نجات  کارتو این بازی با  بشکند

نکه به شدید بدون ایاین کشور از بین رفت و به سختی می شد باور کرد که این تنش 

. بدبینان اعلام کردند که جنبش اکنون در حال از دست پایان یابدنابودی منتهی گردد 

امیدهای خود را  ناکام شدن سوم بار برایخود است و حزب نمی تواند  جایگاهدادن 

هستند. مجدداً از هیتلر خواسته شد که تسلیم  آندر حال ترک  شتحمل کند و حامیان

نون نیز او در مهم ترین تصمیمی که باید می گرفت ثابت قدم ماند. با همه این شود اما اک

دید  خود می دوراندیش در برابرش روشن تر شد و با نگاه هیاهو و پچ پچ ها هدف پیشوا

ی دانیم که باید خدا را بازهم ممروز ا. فاصله زیادی نماده دیگر تا تحقق آن هدفکه 

ن روزهای نوامبر و دسامبر صدراعظم نشد، زیرا در آن سپاسگذار باشیم که هیتلر در آ

یانت و چون خ انتخاب می کردر را به عنوان وزیر دفاع خود شزمان او باید ژنرال فون شلای

تراسر وزیر کشور می شد. به این ترتیب هر دو شاو در آن زمان مشخص نبود گرگور ا
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ع و در واق همسو نبودهیتلر گرفت که در دل با هابزار قدرت در دست مردانی قرار می

بود از همان ابتدا کابینه یکدست ن اینگونه دادند.سقوط وی را به پیروزی اش ترجیح می

شد، های حاد میو نمی توانست بطور هماهنگ کار کند که این امر لزوماً منجر به درگیری

 شد؟تواند بگوید که نتیجه آنها چه میو چه کسی می

اما تنها به دلیل اراده آهنین و غریزه سیاسی شگفت انگیز  و این وسوسه نیز گذشت،

شاید پرشورتر از همیشه در جلسات و ی مردم پیشوای ما. حملات ادامه یافت، توده ها

 ار گرفتمورد حمله قر م با حرارت بیشتریهبازنبردهای انتخاباتی شرکت کردند، دولت 

یش از پ گوشه ای رانده شد. مردم بیشبه متحدان حزبی خود  همراه با مکرراًو  و همیشه

ر شمتوجه می شد که دولت شلای داشت و فیلد مارشال پیر نیز به این واقعیت پی بردند

 روشیز ا هیندنبورگ رئیس جمهور هاشدنیست. علاوه بر اینناو  یک دولت بی کفایت

مت کوآن ح باسقوط پاپن شد و همچنین از شیوه ای که اکنون  موجب با آنکه شلایشر 

می کرد بیزار بود، اما تنها پشتوانه سیاسی که شلایشر داشت اعتماد رئیس جمهور بود. او 

ارها مجبور و ب بارها شلایشرتنها با اعتماد رئیس جمهور می توانست نقش خود را ایفا کند. 

شد برای نبرد در مبارزات سیاسی خود اقتدار فیلد مارشال ارجمند را قرض بگیرد و همه 

نستیم که اگر فقط بتوانیم رئیس جمهور را روشن کنیم و او اعتماد خود را از داما می

 وی تمام است. در آنصورت چه در میان مردم و چه در ارتشکار کند  سلبشلایشر 

از  ان آشوبیچن با 3219. و به این ترتیب سال حاظر نبود برای او بجنگدحتی یک مرد 

ند. این تجربه نکرده بود پیش از آن لمان هرگزسیاسی به پایان رسید که مردم آ هیجانات

دید می کرد، ری نیز ما را تهشدیدتبلاتکلیفی تقریباً غیرقابل تحمل بود و درگیری های 

به پایان رسید آلمان به  3219زیرا سخت ترین قسمت زمستان هنوز در راه بود. وقتی سال 

ی بی شماری همراه بوده محاکمه مردم آلمان با سختی هاان رنج رسیده بود. دور عمق

است و به نظر می آمد آغاز سال آینده یا فروپاشی را به ارمغان آورد و یا بهبودی را. همه 
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احزاب، همه سیاستمداران برجسته، همه گروه ها و انجمن ها محاکمه شده بودند. به قول 

ه کرده قمعروف یکی آخرین و بهترین اسب ها را نیز انگار از اصطبل گرفته و وارد مساب

 شکست خوردهبودند. مردان و همچنین احزاب همگی  ناکام مانده بود اما همه آنها نیز

 بودند.

 

 چهاردهمبخش 

 پیروزی
 

برای مدتی طولانی از آن بعنوان شاید آغاز شد، ماهی که  3211و به این ترتیب ژانویه 

ترین ماه در تاریخ آلمان یاد شود. از اواسط ماه می شد فهمید که زمان  فراموش ناشدنی

                    تصمیم نهایی نزدیک است. فعالیت های پر تب و تابی از هر سو در جریان بود.

ژانویه به بعد من به عنوان نماینده سیاسی بطور مداوم با آقای فون پاپن، آقای مایسنر  90از 

جه، آقای فرانتس زلته رهبر اتحادیه کلاه فولادی، و آقای آلفرد هوگنبرگ وزیر امور خار

. مرهبر ملی گرایان آلمان در تماس بودم و در مورد تحولات آینده با آنها بحث می کرد

روشن بود که هدف ما تنها از اتحاد ناسیونال سوسیالیست ها با تمام نیروهای ملی باقیمانده 

دولف هیتلر محقق می شود. سپس مشاهده شد که آقای آنهم تحت رهبری انحصاری آ

فون پاپن که زمانی به دلایل سیاسی مجبور به مبارزه علیه او شده بودیم اینک متوجه شده 

انجی و یک می دست دوستی دادکه این چه موقعیت مهمی است. او با صمیمیت زیاد با ما 

شد. آقای زلته بدون  گصادق بین فیلد مارشال سالخورده و سرجوخه جوان جنگ بزر

هیچ تردیدی اتحادیه کلاه فولادی را در کنار جنبش ناسیونال سوسیالیست قرارداد و با 

وفاداری و قاطعیت پشت سر آدولف هیتلر ایستاد. توافق با ناسیونالیست های آلمانی 

دشوارتر بود زیرا بقایای سیستم حزبی در آنجا بیش از حد مستحکم بود. آنچه واضح بود 



26 
 

         های آغازین اغلب به هوگنبرگ یادآوری می کردم این بود که من نیز در هفته و

وقت آن رسیده که حزب ناسیونالیست آلمان خود را منحل کند تا به رودخانه بزرگ 

 ناسیونال سوسیالیسم سرازیر شود.

          اما در آن زمان باید توافقی صورت می گرفت که در غیر آنصورت همه چیز نابود 

می شد. رئیس جمهور مایل بود چنانچه وحدت نیروهای ملی از این طریق تضمین شود 

آدولف هیتلر را منصوب کند. اما دشواری دستیابی به این توافق از آنجا ناشی می شد که 

در یک سو ناسیونال سوسیالیست ها قرار داشتند که از نظر تعداد و مهمتر از همه از نظر 

یستاده اایر احزاب بودند و در سوی دیگر رهبران یک حزب طبقه متوسط قدرت برتر از س

بودند که با توجه به سابقه پارلمانی خود خواستار اختیاراتی خارج از اندازه و اهمیت خود 

بود. مشکل اصلی اما این بود که آدولف هیتلر به عنوان یک شرط ضروری خواستار 

برگزاری انتخابات عمومی بلافاصله پس از تشکیل کابینه شد و از سوی دیگر 

 ایده بودند. آنها کاملاً به درستی می دیدند مخالف اینه شدت های آلمانی بناسیونالیست

که چرخ تاریخ از روی آنها می گذرد و می دانستند که نیروهای ناسیونال سوسیالیسم دو 

یا سه برابر خواهند شد، به ویژه که قدرت تصاحب شده نیز چون حفاظی افزون برای 

 .آمداما بالاخره توافقی حاصل ؛ آنهاست

توانستم به پیشوا اطلاع دهم که کار در اصل تمام شده است می 3211ژانویه  92 روز شنبه

توان روی انتصاب ایشان حساب کرد. اما در گذشته چنان ناامیدی تلخی و بالاخره می

کردیم در مورد آن صحبت و یا حتی آنرا برای نزدیکترین داشتیم که جرأت نمی

به  3211ژانویه  10نتصاب آدولف هیتلر که در دوستانمان بیان کنیم. و به این ترتیب ا

الی  92 ا شبزده کرد. درست ت دنبال آمد نه تنها همه مردم بلکه کل حزب را نیز شگفت

حظه برای ل و سی ام هنوز می شد روی انواع توطئه ها از جانب کابینه سابق حساب کرد

               کنار آغاز کند ای تقریباً اینگونه به نظر می رسید که شلایشر بی آنکه جنگی را
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               ، اما او قبلاً نومیدانه نبرد را باخته بود. روز دوشنبه همه چیز درست شد؛کشدنمی 

م صدراعظ سمتژانویه آدولف هیتلر توسط رئیس جمهور به  10صبح روز  33در ساعت 

قبلا تشکیل  .منصوب شد و هفت دقیقه بعد کابینه تشکیل شد و وزرا سوگند یاد کردند

کابینه هفته ها و گاهی ماه ها زمان می برد و اکنون در یک ربع ساعت همه چیز حل و 

با خدا  و حالا آقایان،» گفتبه آنها که  فصل شده بود. با سخنان فیلد مارشال سالخورده

. من به عنوان نماینده هیتلر اغلب در سال نمودکابینه جدید کار خود را آغاز « باشید!

س به عقب و جلو رفته بودم و هرگز آن وتراشبین هتل کایزرهوف و ویلهلم ا گذشته

کسی باشم  نخستینو توانستم  دویدم مماشین طرفلحظه را از یاد نمی برم که با شتاب به 

یر حاکم نفس گ ی! ابتدا سکوتهگفت هیتلر صدراعظم شد درحال انتظارکه به جمعیت 

پراکنده شدند. می شد پسرها، مردان و حتی زنان سپس جمعیت با شتابی دیوانه وار  وشد 

را دید که شتابان دور می شدند تا به سایرین مژده داده و بگویند آلمان نجات یافته است. 

که بار دیگر در اتاق هتل کایزرهوف دور هم جمع  از لحظه اینمی توانم احساساتمان را 

ه شگفت ما تغییر کرد و چشدیم توصیف کنم. سرانجام چه شگفت انگیز بود که شانس 

آگوست  31در  ان ابزاری در دست خدا استفاده شد.انگیز از فیلد مارشال سالخورده به عنو

ب و اینک در لحظه مناس نمودو در نوامبر سال گذشته او از انتصاب هیتلر خودداری  3219

 و تعیین کننده او را منصوب کرده بود.

ار عد از ظهر تعیین شد. وقتی برای نخستین باولین جلسه هیئت دولت برای ساعت پنج ب

ا مخاطب قرار داد و با کلماتی شگفت انگیز هدف ما و ر هیتلر به عنوان صدراعظم ما

 اطعقوظایفی را که پیش روی مان قرار داشت توصیف کرد همگی سرشار از احساسی 

مه روستاها های پایتخت و در تمام شهرهای آلمان و در هبودیم. اما بیرون در خیابان

ز و ا می کشیدندکردند و یکدیگر را در آغوش ها به صدا در آمد، مردم شادی میزنگ

بزرگ و باشکوه شاد و سرمست بودند. همه جا ستون های آوازخوان در خیابان ها  شوقی
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 که در غروب نیز قرار است رخاستراهپیمایی می کردند و در این حین ناگهان فریادی ب

یک رژه مشعل ها به افتخار هیتلر و هیندنبورگ برپا شود. خبر با سرعت رعد و برق پخش 

               های برلین جمعیت هجوم آوردند. نیروهای طوفان،شد. از همه نواحی و حومه

ه و بستهای پرست که در ستونهای میهنفولادی و انجمن اس، اتحادیه کلاه.اسگارد 

و سپس از کنار  نمودههای خود را روشن های مختلف گردهم آمده بودند مشعلدر مکان

کاخ رئیس جمهور گذشتند. در چنین رژه سپاسگزاری که نظیر آن قبلاً در تاریخ پایتخت 

دیده نشده بود در قاب پنجره روشن کاخ، فیلد مارشال سالخورده و ارجمند ایستاده بود. 

            ی که دوباره آزاد و رستگار شده بودندانق و مملو از شادی به مردماو با تأثری عمی

      همه مردم را به دست آورده بود قدردانیر مردی که سوتمی نگریست و چند خانه آن

بی حرکت ایستاده بود؛ همان مردی که هرگز در مبارزه تلخ و بی وقفه ضعیف نشد و 

 خوشی ردا محکم تر نگه داشته بود. مردی که همواره در هنگام لنگیدن دیگران پرچم ر

خود وفادار مانده بود؛ پیشوای مردم آلمان و صدراعظم این  ملتهمواره به  ناخوشیو 

 کشور آدولف هیتلر.

 آن شب به یاد ماندنی بود که آزادی جدید آلمان متولد شد.در و 

 3211م مارس اندکی پس از بدست گرفتن قدرت و در جریان انتخابات پنجم و دوازده

. تر شد و نهایتا پیروز گشتو قوی و بدون هیچ محرکی از بیرون قوی به آرامیانقلاب 

وزرایی که ناسیونال سوسیالیست نبودند باید متوجه می شدند و البته متوجه شده بودند که 

 مادهآنمی توانند به چیزی دست یابند، زیرا یک ملت کامل خود را  با اصلاحات معمول

 از آزادی و آغاز عصر جدید کرد. مردم بالاخره می خواستند نشانه ای ظاهری عمل می

داشته باشند و تنها نماد ظاهری این نبرد آزادی که مردم می شناختند پرچم سواستیکا بود. 

های مانساختی بنابراین منطقی بود که در جریان انقلاب، این پرچم مبارزه بر روی تمام

رشال با آگاهی از اهمیت گسترده آنچه که اتفاق افتاده بود عمومی نصب شود و فیلد ما
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ب شکسته صلی و با تمایل به اینکه به رسمیت شناختن انقلاب را نشان دهد دستور داد تا

 ابتبسواستیکا با رنگ سیاه و سفید و قرمزش پرچم رسمی رایش باشد؛ و ما عمیقاً از او 

 این تصمیم عاقلانه سپاسگزاریم.

 و  یفه مهم برای من سازماندهیه حوزه ها مسیر جدیدی پیدا کرد. یک وظفعالیت در هم

بوروکراسی پروس بود و به این ترتیب قانون پاکسازی بوروکراسی تصویب  مجددایجاد 

ن قانون سرانجام به من قدرت آنرا داد که تمام مقاماتی را که نگرش یا منش آنها ای شد.

جدید را ناممکن ساخته بود برکنار سازم و امکان همکاری مفیدشان در ایجاد دولت 

 همچنین بوروکراسی را از نفوذ بیش از حد صهیونیسم پاک کنم.

 




